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شــرق: «پیش از آنکه قرن نوزدهم به ثلثی از خود رســیده باشــد، در 
غروب یکی از روزهای پایانی تابستان، مردی و زنی جوان با بچه ای در 
بغل، پای پیاده به دهکده بزرگ ویدون پرایرز در وســکس علیا نزدیک 
می شدند. لباس هایشان ســاده بود اما بدلباس نبودند، هرچند که لایه 
ضخیم خاکســتریِ غباری که از ســفری آشــکارا طولانی بر کفش ها 
و جامه هایشــان نشســته بــود، در آن هنگام ژندگی ناخوشــایندی به 
سرووضعشــان داده بود. مرد ظاهری خوشایند داشت، سیه چرده و با 
قیافــه  ای مصمــم، و صورتش از نیمرخ چنان زاویــه ملایمی با گردن 
داشت که تقریبا هم راستا به نظر می رسید...». آن طور که از این سطور 
برمی آید، این آغاز رمانی کلاسیک و رئالیستی است از تامس هاردی با 
عنوان «زندگی و مرگ شــهردار کاســتربریج» که مدتی پیش با ترجمه 

پژمان طهرانیان در نشر نو به چاپ رسید.
 تامس هاردی از نام های درخشــان ادبیات کلاســیک انگلســتان 
اســت که در سال ۱۸۴۰ متولد شد. برخی او را بومی ترین و درعین حال 
جهانی ترین رمان نویس انگلیســی دانســته اند. نورمن پیج، نویسنده و 
ویراستار انگلیسی که مجموعه رمان های هاردی را تصحیح و ویرایش 
کرده، در پیشــگفتار «زندگی و مرگ شهردار کاســتربریج» به این نکته 
اشــاره کرده که داســتان های هاردی به لحــاظ جغرافیایی در منطقه 
فوق العاده محدودی روی می دهند و داســتان های او به شدت وامدار 
تاریخ، وضعیت ارضــی و جغرافیایی، فرهنگ عامه، و دیگر جنبه های 
جامعه ای کاملا مشخص در مقطعی معین از تاریخ آن هستند. نورمن 
پیج البته به این نکته هم اشاره می کند که درون مایه های داستان های 
هاردی درعین حال همان هایی هســتند که «دغدغــه ادبیات اروپا» از 
زمان کتاب مقدس و دوران کلاسیک بوده اند. هاردی برای خلق ابعاد 
بومی و منطقه ای آثارش به ســراغ انواع گوناگــون منابع می رفته، از 
منابــع چاپی گرفته تا تاریخ شــفاهی که بخش هایــی از آن را خود از 
دوران کودکی اش در یاد داشته است. اما این ها همه در «قالب آشناتر 
و در دســترس ترِ ارجاعات فرهنگی تنظیم شــده و گــرد هم آمده اند، 
ارجاعاتی که از ادبیات و اســاطیر متأخر تا ادبیات و تاریخ امروز را دربر 

می گیرند».
نورمــن پیج،  هاردی را نویســنده ای «تلمیح پــرداز» می داند که هر 
لحظه آماده اســت از چارچوب دنیای محدودی که شخصیت هایش 
ســاکن آن اند روی گرداند و به جهان ادبیات و اسطوره و هنر و تاریخ و 

باستان شناسی و فلسفه پای بگذارد.
«زندگی و مرگ شهردار کاســتربریج»، محصول سال ۱۸۸۵ است. 
هاردی در ۱۷ آوریل این ســال، در یادداشتی اشــاره کرده که به تازگی 

آخریــن صفحه این رمــان را که حداقل از یک ســال پیش مشــغول 
نوشــتنش بوده را تمام کرده است. او و همســرش در سال ۱۸۸۳ در 
دورچستر ســاکن شــده بودند یعنی جایی که الگوی شــهر داستانی 
این رمان اســت. در زمانی که هاردی مشــغول نوشــتن رمانش بود، 
مشغله ای دیگر هم داشت و آن نظارت بر ساخت خانه ای شخصی در 
حومه دورچســتر بود که خود طرح بنای آن را داده بود. اندکی پس از 
اتمام رمان، هاردی و خانواده اش به خانه جدیدشــان نقل مکان کردند 
و هاردی تا پایان عمر در همین خانه ساکن بود و در آنجا از دنیا رفت.
دورچســتر مکانی بود که هــاردی در آن متولد شــده بود و پیش 
از عزیمتــش به لندن در بیســت ویک  ســالگی، تمــام دوران کودکی 
و نوجوانــی اش را در آنجــا گذرانــده بــود. «زندگی و مرگ شــهردار 
کاستربریج» نخستین رمانی بود که هاردی پس از بازگشت به دورچستر 
و در دهه پنجم زندگی اش نوشت و به تعبیر نورمن پیج، این اثر رمانی 
بود در حکم بزرگداشــت بازگشت نویســنده به ریشه هایش و بیش از 
هــر چیز کنــدوکاوی در تاریخ، موقعیت ارضــی و طبیعی و همچنین 
جامعه و اقتصاد شــهری که هاردی تصمیم گرفته بود در آن ســاکن 
شود. «افزون بر این همه، این رمانی است که دورچستر را می کاود، اما 
نه دورچســتر آن زمان را، که دورچسترِ دوران کودکی نویسنده را؛ پس 
این رمان گذشــته ای بازسازی شــده را به تصویر می کشد، چه ازلحاظ 
زمانی و چه مکانی». «زندگی و مرگ شــهردار کاســتربریج» جایگاهی 
ویژه در میان آثار هاردی دارد و می توان آن را نشــانه تغییری آگاهانه 
در مســیر کاری نویسنده دانست: «هشت ســال از انتشار آخرین رمان 
سترگ تراژیک و جاه طلبانه نویســنده –بازگشت بومی- گذشته است؛ 
هرچند او در این میان ســه رمان سبک تر منتشــر کرد، اما این وقفه  ای 
چشمگیر در زندگی کاریِ نویسنده ای جوان بود. افزون بر آن، سه سال 
تمام میان رمان پیشــین هاردی –رمانســی لاغر به نــام دو نفر در یک 
برج- و این رمــان وقفه افتاده بود: پیش از آن، هیچ گاه وقفه ای چنان 
طولانی میان رمان هــای هاردی نیفتاده بود، و هنگامی که نویســنده 
پای نوشتن این دهمین رمان منتشرشده اش نشست، نگارش مجموعه 

رمان هــای تراژیکی را دســت گرفت که یک دهه بعــد به جود گمنام 
ختم شــدند، اثری کــه نقطه پایانی بر رمان نویســی هــاردی بود».به 
ســیاق بســیاری دیگر از رمان های هم دوره با «زندگی و مرگ شهردار 
کاستربریج»، این اثر نیز نخست به صورت مسلسل منتشر شد. نخستین 
قســمت این رمان که تنها دو فصــل ابتدایی را دربر می گرفت، در دوم 
ژانویــه ۱۸۸۶ در یک هفته نامه به چاپ رســید و نوزده بخش بعدی 
آن به صورت هفتگی تا ۱۵ مه همان ســال منتشــر شد.آن طور که در 
ســطرهای ابتدایی رمان مشــخص اســت، تاریخ ماجراهای داســتان 
به صورت تقریبی قابل تشخیص است و هاردی در واقع سرآغاز رمانی 
از عصر ویکتوریا را بازآفرینی کرده اســت. این رمان بیش از هر چیز به 
درون مایه زمان و تغییر و تحولات ناشی از آن می پردازد اما این نکته را 
هم یادآوری می کند که «جهان خواننده اواخر قرن نوزدهم از بسیاری 
جهات متفاوت با جهان این رمان اســت، و نیز اینکه جهان رمان خود 
در حال دگردیسی است».در میان رمان های قرن نوزدهمی، «زندگی و 
مرگ شــهردار کاســتربریج» از یک حیث اثری متمایز به شمار می رود. 
برخــلاف اغلب آثار آن دوران که پایانی خوش دارند، این رمان هاردی 
سرگذشت ظهور و سقوط مایکل هنچارد، قهرمان رمان، را روایت کرده 
است. روایت رمان همچنین نشانه هایی از تغییر شیوه زندگی را هم در 
خود جای داده است. در بخشی دیگر از این رمان کلاسیک می خوانیم: 
«همان طور که دانلد گفته بود، لوســتا آن شــب از فرط خستگی زود 
بــه اتاقش رفته بود. اما برای خوابیــدن نرفته بود، بلکه روی صندلی 
کنار تختش به مطالعه نشســته بود و به اتفاقات آن روز فکر می کرد. 
با شــنیدن زنــگ در که هنچــارد آن را به صدا درآورده بود، لوســتا از 
خود پرســید کیست که در آن ساعت نســبتا دیروقت به در خانه آمده 
است. سفره خانه تقریبا زیر اتاق خواب او بود و شنید که کسی به آنجا 
پذیرفته شــد و چیزی نگذشــته بود که پچپچه های نامفهوم کسی در 
حال خواندن چیزی به گوشــش رسید. ساعت معمول آمدن دانلد به 
طبقه بالا فرارسید و گذشــت، اما خواندن ها و گفتگوها ادامه داشت. 
این وضعیت بسیار غیرعادی بود. تنها فکری که به سر لوستا رسید آن 
بود که جنایتی عجیب صورت گرفته و مهمان هم، هرکسی که هست، 
دارد گزارش وقوع آن را از ویژه نامه وقایع اتفاقیه کاستربریج می خواند. 
ســرانجام، از اتــاق بیرون آمــد و از پلکان پایین رفت. درِ ســفره خانه 
نیمه باز بود و در سکوتی که خانه آرام را فراگرفته بود، پیش از آنکه به 
پاگرد پایین برسد توانســت صدای گوینده و کلمات را تشخیص بدهد. 
میخکوب شــد. کلمات خودش از دهان هنچارد به گوشش می رسید، 

همچون ارواحی برخاسته از گور».

جبمــر تِربِــر، نمونــه ای مثال زدنــی از آن دســت 
نویسندگانی اســت که امکانات طنزنویسی را به درستی 
می شناسد و با ظرافت تمام و به واسطه درآمیختن طنز و 
تخیل اتفاقات ساده روزمره را به حوادثی نامتعارف بدل 
می کند و نشــان می دهد که چطور می تــوان با کنار هم 
قــرار دادن و شــاخ و بــرگ دادن به حــوادث معمولی 

مختصاتی از زمانه ای مشخص به دست داد.
اگرچه اولین اثر مستقلی که از تربر به فارسی ترجمه 
شد، به میانه دهه چهل و چاپ «افسانه های عصر ما» با 
ترجمه مهشید امیرشاهی برمی گردد، اما احتمالا سلیقه 
متوسط دوران ما  نویسندگان دیگری از ادبیات آمریکایی 
را می پســندیده که تا همین اواخر به جز ترجمه قدیمی 
امیرشــاهی که آن هم کامل نبود، هیچ یک از کتاب های 
مهم و اصلی تربر به زبان فارسی در دسترس نبود. البته 
در این میان صالح حســینی ترجمه «آخرین گل» تربر را 
به ضمیمه «مرگ ایوان ایلیچ» تولستوی منتشر کرده بود 
و چند کتاب کودک هم از تربر منتشــر شده بود و اینجا و 
آنجا نیز داستان هایی از او ترجمه شده بود اما تنها کتاب 
مســتقل تربر به فارســی همانی بود که در سال ۱۳۴۵ 

منتشر شده بود.
در شــرایطی که از یک سو بخشی از پسند ادبی ما هر 
اثر طنــزی را به عنوان کتابی غیرجــدی جا می زند و در 
دسته آثار بی مایه جا می دهد و از سوی دیگر طنزنویسی 
بدل به متن های بی ســروته و شــوخی های آبکی شده 
است، انتشــار آثاری از تربر روی دیگری از طنزنویسی را 
نشان مان می دهد و به یادمان می آورد که داستان نویسی 
ما آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از امکان های روایت ادبی 

را فراموش کرده است.
طنز تربر، نمونه ای کلاســیک اســت که گذر زمان نه 
فقط از اعتبارش نمی کاهد بلکه نشان می دهد که نمونه 
اعلای طنز، طریقی برای بیان موضاعات جدی است. به 
اعتقاد تربر، طنز «آشوب عاطفی ای است که در آرامش 
خاطر به یاد آورده می شــود»؛ آثار خود تربر نمونه های 
روشــنی هســتند که نشــان می دهند چطــور می توان 

«آشوب» را در قالبی طنزآمیز روایت کرد.
«زندگانی من و روزگار سخت» که به تازگی با ترجمه 
حســن هاشمی میناباد در نشر نو منتشر شده، از آثار قابل 
توجه تربر اســت و البتــه پیش از این کتــاب دیگر تربر، 
«حکایت هایی برای زمانه ما و باز هم حکایت هایی برای 
زمانه ما» نیز با همین ترجمه به فارسی منتشر شده بود.

«زندگانی من و روزگار سخت» اگرچه محصول دوره 
ابتدایی نویســندگی تربر است اما جزء آثار شاخص او به 
شمار می رود. این کتاب، مجموعه ای است از روایت های 
طنزآمیزی که تربر از ســال های آغاز جوانی اش در خانه 
پدری اش به دســت داده اســت و می توان آن را نوعی 

خاطرات یا اتوبیوگرافی، البته به سبک تربر دانست.
تربر در ابتدای کتاب متنی به عنوان مقدمه نوشــته 
است با عنوان «دیباچه ای بر یک زندگی». این دیباچه که 

خالی از طنز هم نیســت، به تنهایی نشــان دهنده تلقی 
تربر از ادبیات و هر نوع متن ادبی اســت. تربر در دیباچه 
کتاب، نقل قولی از بنونوتو چلینی، نقاش و موسیقی دان 
قرن شانزدهمی ایتالیا می آورد مبنی بر اینکه برای نوشتن 
داســتان زندگی باید دست کم چهل ساله بود و از طرفی 
در زندگی باید چیزهایی وجود داشــته باشــد که ارزش 

نوشتن داشــته باشند. بعد اضافه می کند 
که «امروزه روز هر کســی که صاحب یک 
دســتگاه تایپ اســت بــرای قواعد بدیع 
اســتادان کهن تره هم خرد نمی کند». او 
می گوید که هنوز چهل ساله نشده و آش 
دهن ســوزی هم نیســت و در زندگی اش 
کار کارســتانی هــم نکرده کــه بخواهد 
داستانش را روایت کند. اما سایه سنگین 
میان سالی را احساس می کند و می ترسد 
در میان سالی ذوقش تحلیل برود و دیگر 
نتواند خاطراتش را بنویسد: «نویسنده ای 
که دم میان ســالی ایستاده با این وحشت 
زندگی می کنــد که نکند ســر راهش به 
انتشــاراتی گم وگور شود و در کوچه پس 

کوچه هــای محله باوئری و باتری ســفیل و ســرگردان 
بماند،  و مبادا مثل آمبروز بییرس مثل یک چکه آب برود 
توی زمین و دیگر خبری از او نباشد. یک چنین نویسنده ای 
ایــن هراس مشــترک در میان اهل قلم را هــم دارد که 
ناغافل ســر خیابان بپیچد و خودش را ببیند که دارد آن 

طرف خیابان ول ول می چرخد».
تربر نویسندگانی که در میان سالی به 
وحشت تمام شدن دچار می شوند را آنانی 
می داند که به طور کلی حرفی برای زدن 
ندارند و هرچه نوشــته اند نــه متن های 
ادبی بلکه قطعه های کوتاهی هستند که 
به تعبیری برای دل خودشــان نوشته اند. 
او بــا بیانی طنزآمیز می گوید که این قبیل 
از نویســندگان «زنده دل» و «بی دغدغه» 
نیستند بلکه از قضا زندگی شان در بیقراری 
و دلشــوره می گذرد و «مثل اســفند روی 
آتش، روی لبه صندلی ادبیات نشسته اند 
و شش دانگ حواسشان را جمع کرده اند. 
در سرای زندگی، این احساس را دارند که 
هرگز پالتویشــان را درنیاورده اند. از ترس 

این که نکند در پیچ وخم ســنگ بزرگ نوشــتن رمان دو 
جلدی یا حتی رمان یک جلدی گم شــوند، می چسبند به 
روایت های مختصر بدبیاری هایشان، چون هیچ وقت به 
ژرفای مسائل نمی روند اما خیال می کنند که می توانند از 
پس آن برآیند. این نوع نویسندگی شکل سرورانگیزی از 
حدیث نفس نیست بلکه نمودی است از دل نگرانی ای 

که در آن واحد کائناتی است و پیش پاافتاده».
تربر بــا به کارگیری تعابیری طنزآمیز به نویســندگان 
متوســطی می تــازد که چیزی جــز چارچــوب زندگی 
محقر شخصی شــان را نمی بینند و به جــز پرداختن به 
مشــکلات جزئی هیچ دغدغه ای ندارند: «بیشــتر درباره 
موضوعات کوچک و کمتر درباره موضوعات بزرگ حرف 
می زند. گوشــش در مقابل غرش نامیمون خاندان ها و 
دودمان های حکومتی جهان که بیش از پیش به ســوی 
دنیای پرآشــوب تیره و تاری رهســپارند کر اســت، اما با 
ادراک تندوتیزی در شــب صدای ازجاپریدن خرگوشی را 
می شنود که در بوته های حاشیه جاده روستایی قیقاجی 
می رود. با همان تیزحسی، جریان سرد هوایی را احساس 
می کنــد که ناگهان از دریچه هواکشــی کــه با ویژه نامه 
کمیک یک روزنامه یک شنبه پوشانده است بر او می وزد 
و دور زانوهایــش می پیچیــد. آن زمان که کشــورهای 
مشترک المنافع متلاشی می شوند می تواند تخت بخوابد، 
اما مختصر صدای ناشــناخته ای در پســتو در ســاعت 
ســه صبح زهره اش را می ترکانــد. از خطر امپراتوری ها 
نمی ترسد یا از آن چندان آگاه نیست، اما وقتی در خیابان 
تاریک راه می رود مدام برمی گردد و پشت سرش را نگاه 
می کند از ترس این که مردان کوتوله سیبیلویی با نیم متر 
قــد و با چشــم های باباغــوری که به ســتونِ یک صف 
کشیده اند تعقیبش می کنند». آنچه این نویسندگان منتشر 
می کنند نه تصویری واقعی از یک زمانه بلکه تصویری از 
زمانه خاص و شخصی خود نویسنده است که مرزهای 
کوچک دردها و نگرانی هــای فردی آن را محصور کرده 
است: «اینکه چه بلایی سر معده و روده اش آمده، محور 
چرخ عقب اتومبیلش خراب شــده، و ماجرای آشــفته 
روابطش با شش هفت نفر و دو یا سه ساختمان مهم تر 

از چیزی است که در کشور یا در جهان می گذرد».  
تربــر در دیباچه اش به این نویســندگان می تازد تا در 
نهایــت به این نکته بپردازد که خاطره نویســی یعنی به 
تصویر کشــیدن زمانه خود؛ همــان کاری که خودش در 
«زندگانی من و روزگار ســخت» انجام داده است. پیوند 
میان زندگی شــخصی و زمانه ای که نویســنده در آن به 
ســر می برد، در عنوان کتاب هم دیده می شود. برای تربر 
این دو ساحت از هم جدا نیستند. به عبارتی، تربر در این 
کتاب، با روایتی طنز به بیان حوادث عجیبی که برای خود 
و خانــواده اش پیش آمده می پردازد امــا در این روایت، 
تصویری از محیط اجتماعی و زمانه او نیز دیده می شود.

 از این روســت که جان ک. هاچنز کــه مقدمه ای در 
ابتدای این کتاب نوشــته،  به این نکته اشــاره می کند که 
تربر، از یک سو طنزپردازی اســت که به سنت آمریکایی 
اغراق کمیک تعلق دارد و از سوی دیگر تمام خصایص 
لازم برای بدل شدن به نویســنده ای رئالیست را دارد که 
به واســطه آثارش می توان تصویری از زندگی  اجتماعی 

محیطی که در آن به سر می برده را به دست آورد.

تصویر طنزآمیز  نویسندگان میان مایه:

نشستن بر لبه صندلی ادبیات

 تامس هاردى و کندوکاو تاریخ

 مرور

خلاصه ای از شاهکاری جهانی
شــرق: هر آنچه با عنوان ویژگی های یک شاهکار  �

کلاســیک جهانی می توان برشــمرد در «آناکارنینا» 
تولستوی دیده می شــود و از این روست که این رمان 
قرن نوزدهمــی جایگاهی یگانــه در ادبیات جهانی 
به دســت آورده اســت. «آناکارنینا» یکی از آن چند 
رمان تولســتوی اســت که قدرت و چیره دستی او را 
در داستان نویســی نشــان می دهد و می تــوان آن را 
کلاس درسی دانست که نویسندگان زیادی از آن بهره 

برده اند.
«آناکارنینا» داســتانی جذاب و خواندنی دارد که 
با روایتی درست طراحی شده و خوش ساخت همراه 
شــده است. عشق و خیانت، شــکننده بودن زندگی و 
اضطراب های ناشی از آن، شک و تردیدهای اخلاقی، 
مسئله مرگ، خوشبختی دست نیافتنی و ناتوانی انسان 
در موقعیت های مختلــف زندگی و تغییر و تحولات 
آدم ها در طول زمان از جمله مضامینی هستند که در 
گستره روایت تولستوی در این رمان حضور دارند. در 
کنار این ها، در این اثر نیز به ســیاق رمان های شاخص 
کلاسیک، می توان تصویری دقیق و روشن از زمانه ای 
که رمان به آن تعلق دارد مشاهده کرد. تولستوی در 
این رمان، تصویری از اشــرافیت روسیه قرن نوزدهم 
و برخی ویژگی های اجتماعی جامعه روســیه در آن 

زمان به دست داده است.
از «آناکارنینا» چندین ترجمه به فارسی در دست 
است که مهم ترین شان ترجمه سروش حبیبی است 
که از زبان اصلی انجام شده است. مدتی پیش نسخه 
خلاصه شده ای از این رمان با ترجمه مهدی کریمی در 
نشر کتاب پارسه منتشر شد. این کتاب در مجموعه ای 
با عنوان «شــاهکارهای ادبی» منتشــر شــده که به 
ترجمه و انتشار نســخه های خلاصه شده رمان های 
مهــم و مطرح جهــان اختصــاص دارد. این ترجمه 
این طــور آغاز می شــود: «خانواده های خوشــبخت 
شــبیه همند؛ اما گرفتاری های یک خانواده بداقبال، 
خاص خودش اســت. در خانه آبلونسکی، زن خانه 
به روابط شــوهرش با معلمه ســابق فرانسوی شان، 
دوشــیزه رولان پی برده بــود و اعلام کــرده بود که 
دیگر نمی تواند با این شــوهر در یک خانه زندگی کند 
و حالا ســه روز بود که این اتفاق افتــاده بود و روی 
زندگی همه اهل خانه و اطرافیان، اثر گذاشــته بود و 
آن ها احســاس می کردند که زندگی در زیر یک سقف 
بی معنی است. زن از اتاقش بیرون نمی آمد و شوهر 
تمام وقتش را بیرون از خانه می گذراند. در سومین روز 
وقوع این اتفاق، استپان آرکادی یوویچ یا همان استپان 
خواب زده از خواب بیدار شد و خوابش را با خود مرور 
کرد». مرد اگرچه خوابی خوش دیده است اما خوشی 
رویایش در بیداری لحظه ای بیشتر دوام ندارد چرا که 
به محض آنکه چشــم باز می کند یادش می افتد که 
رابطه اش با همســرش کاملا خراب شده و زن دیگر 
او را نخواهد بخشــید. چند روز پیش زن نامه ای را در 
اتاق خواب همســرش دید بود که رابطه پنهانی مرد 
را آشــکار کرده بود و بعد از آن دیگر هیچ راهی برای 
پنهان کردن ماجرا وجود نداشت: «آبلونسکی با خود 
صادق بود و دیگر نمی توانست خودش را فریب دهد 
و راضی به این کند که رفتارش را اصلاح خواهد کرد. 
او شش سال پیش وقتی که اولین بی وفایی را در حق 
همسرش مرتکب شده بود خودش را سرزنش کرده 
بود و حالا دیگر نمی توانســت به خاطر همان اشتباه 
خود را مجازات کند؛ زیرا او عاشق زنش نبود زنی که 
مــادر پنج فرزند زنده و دو بچــه مرده بود و تنها یک 

سال با او اختلاف سنی داشت».
در «آناکارنینا» تولستوی سرگذشت دو شخصیت 
را به مــوازات هم روایت می کند. این دو شــخصیت 
البته کاملا بی ارتباط با هم نیستند و به واسطه هایی با 
هم ربط پیدا می کنند اما هرکدام در مسیری متفاوت 
زندگی را پشت سر می گذارند. یکی از این شخصیت ها 
زنی به نام آنا اســت و دیگری مردی به نام لوین. این 
دو هرکدام داســتان خود را دارند اگرچه آشــنایانی 

مشترک آنها را به هم ربط می دهد.
عشــق و خیانــت از موضوعــات تکرارشــونده 
داستان ها بوده است و نویسندگان مختلف در آثارشان 
به شیوه های مختلف این مضمون را دستمایه روایت 
قرار داده اند. در این اثر تولســتوی نیز از این مضمون 
استفاده شده است. بر اساس «آناکارنینا» تاکنون آثار 
متعددی در اپرا،  تئاترهای موزیکال و نمایشنامه های 
رادیویی و فیلم و سریال ساخته شده است. در بخشی 
دیگر از این اثر می خوانیم: «او فکر می کرد زنش، زنی 
زهوار دررفته اســت که دیگر جوان یا زیبا نیســت، و 
در هیچ زمینه ای چشــمگیر یا دلربا نبود و صرفا یک 
مــادر خوب بود. تا قبل از ایــن اتفاق همه چیز خوب 
بود. زن با بچه هایش خوب و خوشــحال بود و امور 
خانه و بچه هــا را اداره می کرد و به هرحال ارتباط با 
آن معلم زن چشــم ســیاه جذاب که لبخند شیرینی 
داشت اتفاق افتاده بود. آبلونسکی به این چیزها فکر 
می کرد که بلند شــد و لباس پوشید و پیش دوست و 
جامه دار قدیمــی اش، ماتوی رفت. ماتوی لباس ها و 
چکمه های او را با یک تلگرام آورد. آبلونسکی تلگرام 
را بــاز کرد و گفت: ماتوی، خواهــرم آنا فردا به اینجا 
می آید. ماتوی خوشــحال شــد و به نظر، این خواهر 
محترم می توانســت میان زن و شــوهر آشتی برقرار 

کند...».

آنا کارنینا
لئو تولستوى

ترجمه مهدى کریمى
نشر کتاب پارسه

شیرازه

مانیفست هنری دیوید ممت
شــرق: «ســه کاربرد چاقو»، با عنوان فرعی «در  �

باب طبیعت و مقصود درام»، عنوان کتابی اســت از 
دیوید ممت که با ترجمه محمدرضا ترک تتاری در نشر 

بیدگل منتشر شده است.
دیوید ممت در سال ۱۹۴۷ در شیکاگو متولد شده 
و دانش آموختــه کالــج گودار ورمونــت و همچنین 
دانشــکده تئاتری در نیویورک است. ممت در چندین 
کالــج و دانشــگاه بــه تدریــس تئاتر پرداختــه و در 
کمپانــی تئاتر آتلانتیک کــه خــود از بنیان گذارانش 
بــوده نیز در س گفتارهایی ارائه کرده اســت. برخی از 
نمایش نامه های شناخته شده ممت که تعدادی از آنها 
به فارسی نیز ترجمه شده اند، عبارتند از «اولئانو»، «از 
تو برکت»، «گلن گری گلن راس»، «بوفالوی آمریکایی»، 

«انحراف جنسی در شیکاگو» و...
ممت همچنین فیلم نامه هایی نیز نوشــته اســت 
که برخــی از آنها شــهرت زیادی دارنــد. تعدادی از 
نمایش نامه هــای او نیــز برنده جوایــزی مثل جایزه 

پولیتزر شده است.
اما کتاب «ســه کاربرد چاقو»، نه متنی نمایشــی 
اســت و نه فیلم نامــه بلکه جزء نوشــته های نظری 
ممت است که شاید در میان آثاری که او منتشر کرده 
کمتر مورد توجه بوده است. مترجم کتاب در بخشی 
از ســخن ابتدایی ، دربــاره این کتاب نوشــته: «دیوید 
ممت را کم وبیش می شناســیم. نمایشنامه نویســی 
اســت خوش قریحه و فیلمنامه نویسی چیره دست... 
ایــن کتــاب در ظاهــر دربــاره نوشــتن و خاصــه 
نمایشنامه نویســی اســت، اما می توان به نوعی آن را 
مانیفســت هنری ممت به شــمار آورد، رساله ای در 
باب چیســتی هنر و چرایی و چگونگی نوشتن. متنی 
اســت سهل و ممتنع با فراز و فرود بسیار که بیشتر به 
متن پیاده شده یک سخنرانی می ماند و کم تر می توان 
آن ســاختار شســته رفته متون دانشــگاهی را در آن 
یافت. طبیعی اســت، چون ممت نظریه پرداز نیست. 
حکایــات، نقل قول ها، مثال ها و مثل هــای متعدد با 
چاشنی لحنی آمیخته به طنز و آیرونی، به متن غنای 
ویژه ای بخشــیده است و از سوی دیگر، ممت با بیانی 
موجز و صریح دست روی واقعیت های چالش برانگیز 
می گذارد و مســائلی را پیش می کشــد که خواســته 
یا ناخواســته درگیرمان می کند. شاید متن پیش رو در 
ظاهر درباره نوشتن باشد، اما درواقع حکم شمعی را 
دارد که باریکه نوری می تاباند بر زوایای پنهان و آشکار 
شــخصیت ما و دنیایی کــه در آن زندگی می کنیم و 
همین امر بود که من را به ترجمه کتاب ترغیب کرد».

فصــل اول کتاب «شــخصیت ســوزباد» نام دارد 
و ممــت در آغاز فصل، دراماتیک کردن را بخشــی از 
طبیعت مــا می دانــد. او مثالی ســاده و روزمره هم 
برای گفته اش می زند: اینکه ما دست کم روزی یک بار 
آب وهوا که پدیده ای ذاتا غیرشخصی است را به شکل 
تعبیــری از دیدگاه آن لحظه مان به جهان بازتفســیر 
می کنیم و برای مثال می گوییم «محشــر است. باران 
می آید. درســت وقتی دلم گرفته. زندگی مگر چیزی 
غیر از این اســت؟». ممت می گوید کــه ما آب و هوا 
را که پدیده ای غیرشــخصی است به شکل دراماتیک 
درک می کنیم و همان گونه نیز به کار می گیریم، یعنی 
«به آن پی رنگی الحاق می کنیم تا قهرمان، که خود ما 

باشیم، معنایش را درک کند».
ممــت در ادامــه می گویــد کــه مــا پدیده هایی 
غیرشــخصی مثل آب و  هوا، ترافیک و دیگر مواردی 
از ایــن دســت را، بــا به کارگیــری اغــراق، ترکیبات 
آیرونیک، وارونه ســازی، فرافکنی و تمام ابزارهایی که 
نمایش نامه نویس برای آفرینش و روان کاو برای تفسیر 
پدیده های مهم احساســی به کار می گیرند، دراماتیک 
می کنیم:  «درواقع ما یک رخداد را با پس وپیش کردن 
پیشــامدها، کم وزیادکــردن و آب وتــاب دادن به آنها 
دراماتیک می کنیم تا معنای شخصی اش را دریابیم- 
مایی که شخصیت اصلی درام منحصربه فردی هستیم 
که برداشــت ما از زندگی مان اســت».ممت می گوید 
که مــا در نمایش های کوچک روزانه مــان، چیزهای 
کلی یــا پیش پاافتاده را خاص و عینی می کنیم، یعنی 
آنها را به دنیایی می بریم که به زعم ســاختار ذهن ما 
قابل فهم اســت و ممت ایــن را «دراماتورژی خوب» 
می نامد. درمقابل، ممت نمونه ای از دراماتورژی های 
بد را نیــز در همین قبیل امور روزمــره مثال می زند و 
به سیاست مداران اشــاره می کند: «دراماتورژی بد را 
در وراجی های سیاســتمداران می توان یافت، کسانی 
کــه در عمل چیزی برای گفتن ندارنــد. آنها از فرایند 
دراماتــورژی تخطی کرده و بیشــتر از چیزی ذهنی و 
نامعلوم ســخن می گوینــد: از آینده، فردا، راه ورســم 
آمریکایی، رســالت مــا، پیشــرفت، تغییر».ممت به 
مثال هــای دیگری از امر دراماتیــک در زندگی روزمره 
نیز اشــاره می کند. او به نیاز ذاتی به امر دراماتیک در 
پیش بینی روزنامه ها از مقدار فروش یک فیلم اشــاره 
می کند: ایــن نیاز به امــر دراماتیک، تمایــل ما برای 
ســازمان دادن علت و معلول با هدف افزایش دانش 
عملی مــان از جهان، در خود فیلم غایب اســت، اما 
در واکنش ما نســبت به درامی که طبیعتا در رقابت 
بین فیلم ها رخ می دهد به شــکل خودجوش پدیدار 
می شود. ممت می گوید که ســازوکار بقای ما، جهان 
را به شــکل نتیجه گیری های علت ومعلولی ســامان 

می دهد.

سه کاربرد چاقو
دیوید ممت

ترجمه محمدرضا ترك  تتارى
نشر بیدگل

زندگی و مرگ شهردار کاستربریج
تامس هاردى

ترجمه پژمان طهرانیان
نشر نو 
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زندگانی من و 
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جیمز تِربِر
ترجمه حسن

هاشمى   میناباد
نشر نو


